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  چكيده
اي ايـران اسـت كـه وقـوع     هاي اصلي فضاي انديشـه نحوه مواجهه با غرب يكي از مولفه

مندي مي باشد. شريعتي در قالب پـارادايم  انقلاب اسلامي ايران نيز محصول همين دغدغه
جديد برگرفته از عناصـر سـنتي،   زدگي سعي داشت تا با خلق معناها و مضامين نقد غرب

سياسـي   غـرب در چـارچوب گفتمـان   اي و مدرن به ارائـه تصـويري از   مذهبي، اسطوره
هـاي مطالعـات   اي متمايز از قبل باشد. در اين مقاله از آمـوزه بپردازد كه داراي جلوه  خود

ــري    ــت و ديگ ــوم غيري ــخص دو مفه ــور مش ــتعماري و بط ــوان  پسااس ــه عن ــازي ب س
ستفاده شده و روش تحليل گفتمان لاكلائو و موفه نيـز بـه مثابـه روش    نظري ا  چارچوب

مورد استفاده قرار گرفته تا به اين سوال پاسخ داده شـود كـه غـرب در گفتمـان سياسـي      
دهـد وي از طريـق   هاي ايـن مقالـه نشـان مـي    شريعتي چگونه بازنمايي شده است؟ يافته

» ديگري«ي ايراني و »ما«ز هويتي ميان سازي به ترسيم يك مرمكانسيم بازنمايي و غيريت
هـايي چـون   كننـده غربي پرداخته و به توليد تصويري از غرب اقدام كرده كه واجد دلالت
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  مقدمه. 1

هاي اسلامي، اساساً انقلاب اسلامي ايران را كه در ها و نهضتمطالعات مربوط به جنبشدر 
 دانندشيعي مي- ه.ش) رخ داد، يك انقلاب ضدغربي با ماهيت اسلامي1357ميلادي ( 1979

) 1992،دباشـي، 2012؛ بوكـان ، 2013؛آكسوورتي،1392؛ كدي، 1381(اميراحمدي و پروين،
فهـوم غـرب واسـازي كـرده و آن را     با خلق ماهيتي جديد، از مانقلابي كه تلاش داشت تا 

حاشيه براند. اين مقاله بـه تبارشناسـي از پيـدايش و ظهـور گفتمـان ضـدغربي در درون        به
هاي نمادين از جهـان فرهنگـي ايـران    ها و منظومهي يكي از حوزهانقلاب اسلامي به منزله

هـا و نظـام دلالتـي،    ي، عناصر زباني (نشـانه پردازد. در اين نگاه به گفتمان شريعتمعاصر مي
سـتيزي  شود و عناصر غـرب ها) از طريق روش تحليل گفتمان، واكاوي مينمادها و استعاره

اي گردند.  اين مقاله به دنبال راهي است تا گفتمان شريعتي را از زاويهبرجسته و آشكار مي
عناصـر  «در درون اين گفتمـان و   »پنهان«هاي متفاوت كالبدشكافي كند، و در ضمن به جنبه

اي مســتند بپــردازد. وجــه تمــايز ايــن مقالــه بــا ســاير در آن بــه گونــه» ســتيزي –بيگانــه 
اسـت.   1ها و اصول تحليليِ مطالعات پسااستعماريانجام شده بكارگيري آموزه  هاي پژوهش

تم و زبانيِ انديشه فلسفي در اواسط قرن بيس ـ - اين مطالعات كه ريشه در چرخش فرهنگي
در رويكرد پساساختارگرايي دارد، سعي در شناسايي محورهاي مقاومت و مبارزه با فرهنگ 

هايي راهگشـا بـه منظـور    مهاجم دارد. اين نوشتار با كاربست اين رويكرد بدنبال ترسيم افق
  از گفتمان سياسي علي شريعتي است.نماياندن زواياي جديدي 

ايم ريشـه  جهان پساانقلابي خويش در ايران دريافتهمعنايي كه ما از غرب تا به امروز در 
ورزي و توليد معناهايي در هاي انقلاب اسلامي دارد. ايشان با انديشهدر بازنمايي ايدئولوگ

هـاي خـود   باب غرب شناخت و رويكـرد مـا را بـه غـرب تغييـر داده و در مسـير آمـوزه       
هـاي حـاكميتي و   اند كه كـنش ههايي دست زداند و خواه ناخواه به خلق چارچوب دادهقرار

شود. بنا براين اين پژوهش در صدد واكاوي دولتي نيز در قالب آنها شكل گرفته و انجام مي
يكـي از  و نحوه بازنمايي آن در گفتمان سياسـي علـي شـريعتي بـه عنـوان      » غرب«مفهوم 
سلامي به علي باشد.اطلاق نظريه پرداز انقلاب اترين نظريه پردازان انقلاب اسلامي مي اصلي

پـردازي در حـوزه   و ايـده  شريعتي، به جهت تـأثير مـوثر و مسـتقيم وي بـر فرآينـد متنـي      
است شريعتي با خلق مفاهيمي همچون مقاومت و مبارزه بـا غـرب بـه مثابـه يـك        انقلاب

 طـرح و تكميـل   توانست موتور انقلاب را از منظر انديشگي تقويـت نمايـد و بـا   » ديگري«
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(را كـه قـبلا توسـط انديشـمنداني      غرب زدگـي  درمان راه »خويشتن به بازگشت« گفتمان
  ).187 ،1386 زاده حسيني( كرد جمله آل احمد بيان شده بود) ارائهاز

 و مقاومــت گفتمــان يــك مثابــه بــه شــريعتي علــي خويشــتن بــه بازگشــت گفتمــان
 گفتمـاني  هـاي فرهنگ منظومه« در را غرب به ايرانيان نگاه در تازه ايدريچه پسااستعماري،

 سـراغ  بـه  شـده  غيرسياسـي  و گرسركوب محيط يك در گفتمان اين. گشود »ايراني جامعه
 ايتـازه  فرهنگ يش»هاسخن« درون از و رفت كارآمد ولي پنهان سلاح يك مثابه به »زبان«
 نظـام  و شـد  ايـران  جامعـه  و مردم فرهنگي حيات از جزيي به تبديل كه فرهنگي. آفريد را

 هـاي گفتمـان  ويژگـي  تـرين شاخص. بخشيد متفاوت زباني و رنگ را ايراني هويت معنايي
ــاعي ــتعماري اجتمـ ــون پسااسـ ــرب همچـ ــي غـ ــت و زدگـ ــه بازگشـ ــتن بـ  خويشـ

 اين درون از. كرد وجوجست گفتماني فضاي يك ايجاد در بايد را شمسي  50تا30  هاي دهه
 دنبـال  بـه  كـه  شـد  متولـد  »ايشـده  مرزبنـدي « و »نگرقطبي فرهنگ« يك گفتماني، فضاي

 حقيقـت  در.بـود ) بيگانـه ( غـرب  بـا  تفـاوت  در ايراني خويشتن هويتي مرزهاي بازتعريف
 بـا  پيوسته) هويتي آهنين ديوار( »حصاركشي« و) هويتي مرزهاي بازتعريف( »ها مرزسازي«

كـرد آنچـه    پيـدا  بازتوليـد  و ظهور امكان كه بود »مفرط بازنماييِ« گفتماني فرهنگ حضور
  گفتمان شريعتي نمود يافته است.وضوح در  به

 برابـر  در »مـا « بـه  نسـبت  سازي چندگانگي يا سازي دوگانگي سري يك فرهنگي هر در
 ايـن  از يكـي  غيرملـي   بيگانـه  »آنهـا « برابـر  در ملـي  انسـان  »مـا « مـثلاً . دارد وجـود  »آنها«

 و يافت برجستگي جهاني نظام و ملي هاي دولت ظهور با كه آيد مي شمار به ها سازي دوگانه
 مثـل  اي پديـده  مقابـل  در داد؛ و تشـكيل  را ملـي  هويـت  و ملـي  فرهنـگ  از مهمي بخش

 كاملاً و مطلق ي جنبه آن در سازي چندگانگي يا سازي دوگانگي اين كه دارد قرار »بازنمايي«
  كند. مي پيدا قطبي
 اجتماعي هاي گفتمان ويژگي ترين مهم »غرب) بازنمايي( سازي غيريت« ي پديده واقع در

 و الگـويي  كهـن  معنـايي  نظـام  كردن برجسته با كه است بعد به 32 هاي سال پسااستعماري
 فرهنـگ  توليـد  بـه  »مـدرن  ابزاري هاي گفتمان« قالب در ايراني جامعه فرهنگي هاي سرمايه
  بخشيد. امكان آن تداوم بومي و

يعتي مرزهـاي هـويتي   سياسـي شـر  بر همين اساس  با تـاثير از ايـن فضـا در گفتمـان     
اقتصادي كه در در مقابل غرب ترسيم شد، براسـاس جايگـاه واقعـي سياسـي و      –  سياسي

سازي موجود تعريف نشد، بلكه با توجه به موقعيت گفتمان و غيريت» آنها«و » ما«اقتصادي 
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هاي در آن ترسيم شد و معنا يافت. شريعتي در گفتمان خود از طريق پيوند بين دلالت كننده
هـاي آن را در  زبـان و نشـانه   گوناگون و بازسازي يك منظومه گفتماني، قـدرت و توانـايي  

  به روشني نشان داد.» آنها«و »  ما«پذيرش كردن مرزهاي سياسي   قابل
با بيان اين مقدمه دغدغه اصلي نگارندگان اين مقاله، پاسخ به اين سوال خواهد بود كه: 

بازنمايي غرب در گفتمان سياسي خود پرداخته و  سازي بهشريعتي چگونه از طريق غيريت
  در اين مسير از چه رويكردهايي تاثير پذيرفته است؟

در ادامه لازم است برخي از مفاهيم نظري مورد استفاده در پژوهش تبيين شود. يكي از 
يـا  » معناهـاي مشـترك  «است. استوارت هال، فرهنگ را چيزي جـز   2»بازنمايي«اين مفاهيم

داند؛ كه ايـن دارايـي مشـترك بنيـاد     نمي» مفاهيم، تصاوير و تصورات مشتركي مجموعه«
هـاي  ي معناهاي مشترك يا شيوهزندگي اجتماعي است زيرا برقراري ارتباط فقط به واسطه

). امـا  10،ص 1391 (هـال،  پـذير اسـت  ي جهان امكاننسبتاً همسان فكر و احساس درباره
چگونـه توليـد و   » معنـا «ن ايـن اسـت كـه اي ـ    آيـد سوال مهمي كـه از ايـن تعريـف برمـي    

خلق » بازنمايي«پاسخ هال به اين پرسش اين است كه معاني از طريق  شود. چكيده منتشرمي
پردازان متعددي كه رولان بارت و ميشل فوكو ). نظريه10،ص 1391(هال، »شودو منتشر مي

شوند  بازنمايي توليد و منتشرمينظام  قراولان آنها هستند معتقدند معناهايي كه به واسطهپيش
بخشـي يـا   ها از طريـق مشـروعيت  كنند. بازنماييپيوند تنگاتنگي با مناسبات قدرت پيدا مي

گيرنـد. همچنـين   مشروعيت زدايي، در خدمت تحكيم يا تخريب مناسبات قدرت قرار مـي 
ظـام  هـا در يـك ن  بازنمايي موضوع مطالعات پسااستعماري نيز هست. اين كه چگونه غربي

مردمـان   3»شناسـي شـرق «بازنمايي خاص در قالب فعاليتي آكادميك و شبه علمـي بـه نـام    
تر محسوب كرده و به استعمار و استثمار آنها تر و فرودستغيرغربي و غيرخودي را ضعيف

  تاريخي پرداختند.هاي درازدامن در طول دهه
اسـتان بازنمـايي   اسـتعماري اسـت د  در مطالعات فرودستان كه بخشي از مطالعـات پسا 

شود. مطالعات پسااستعماري لزوم تأمل در دانـش  ها روايت ميها و غيرغربيسوي شرقياز
هـاي اسـتعماري و   ايستادگي خلاقانـه در برابـر گفتمـان    كند كه آفريدهنويني را گوشزد مي

هـاي آن را در سـطحي   اعتراض بخردانه نسبت به آنهاست تا بدين سـان جهـان و روايـت   
هـاي خـاص تلقـي از واقعيـت،     اي متفاوت و انتقـادي بنگـرد و شـيوه   از دريچه گسترده و

كند. هـدف ايـن دسـته از مطالعـات پسااسـتعماري      فرهنگ، بازنمايي و دانش را مطالعه مي
ي هاي سـلطه ي شكلمقاومت، دگرگوني، مخالفت، سرپيچي و سرانجام پايان دادن به همه«
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).  مطالعه و بررسي نحوه بازنمـايي غـرب در   26،ص1395(اشكرافت،  است» الفرهنگيبين
اي كـه  بندي است. به گونـه گفتمان علي شريعتي در محدوده مطالعات فرودستان قابل طبقه

هاي معنـاييِ  در لايه» غير«سازي به شكل »ديگري«ي بازنمايي و توان استدلال كرد شيوهمي
  توليد شده در گفتمان سياسي وي قابل مشاهده است.

و شـانتال   4ارنستو لاكلائوشناسي در اين پژوهش از روش تحليل گفتمان ر روشاز منظ
سـاز و  شود. زيرا اين نوع از تحليـل گفتمـان دقـايق گفتمـاني غيريـت     گيري ميهرهب 5موفه

تر معنايي و بسترهاي تاريخي متن بـه طـور   هاي عميقچگونگي بازنمايي را با رفتن به لايه
  سازد.دقيقتري روشن مي

گيري سياسي اين رويكرد تحليلي اسـت  انتخاب اين نوع از تحليل گفتمان، جهت علت
دارد. با كاربست  6كه همخواني و پيوند مهمي در خوانش مطالعات پسااستعماري از گفتمان

اين دريافت روشي، تحليل گفتمان با مطالعات پسااستعماري پيوند خورده و يك چارچوب 
آورد كـه متمركـز بـر    پديـد مـي  » ل گفتمان پسااستعماريتحلي«روشي بديع را تحت عنوان 

اي و چندپاره از مردمان فراموش شده توسـط سـاز و كارهـاي گفتمـاني     هاي آستانههويت
غربي است. اين روش در باب سرآمدان و نظريه پردازان كشورهاي غيرغربي كـه در برابـر   

ه بودنـد كـاربرد دارد.   كـرد » اصـيل «و » حقيقي«هويت غربي مبادرت به صورتبندي هويتي 
). 25،ص1384كنـد (بروجـردي،  ياد مـي » گراييبومي«از آن به  مهرزاد بروجرديچيزي كه 

بومي گرايي در باورهاي عميق چون مقاومت در برابر فرهنگ غير، ارج نهـادن بـه هويـت    
ي بـومي  اصيل و راستين قومي خويش و آرزوي بازگشت به سنت فرهنگـي آلـوده نشـده   

گرايـي فهميـده و   گفتمان سياسي علي شريعتي نيز در قالب همين رونـد بـومي  ريشه دارد. 
هـاي عميـق   شود. بر اين اساس با اتخاذ روش تحليل گفتمان پسااستعماري لايـه تحليل مي

متني گفتمانهاي علي شريعتي در برابر گفتمان غربي مورد بررسي قرار گرفته و سـاز و كـار   
  شود.آنها از غرب تحليل مي 7مفصل بندي

  
  فضاي گفتماني انقلاب اسلامي. 2

  پيروز شد. 1357ب ايران در بهمن انقلا
زمان انقلاب، زمان گسست و زمان بازگشت بود. زمان انقلاب، زمان گسست از گذشته 
و بازگشت به زمان مطلوب بود. همين ويژگي خاص انقلاب است كه فضاي انقلابي را 

ــي  ــايز م ــد از آن متم ــل و بع ــلاب، فضــاي تحــول و   كاز فضــاي قب ــد. فضــاي انق ن
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كند. گسست از گذشته كس و همه چيز سرايت مياست و اين تحول به همه  ديالكتيك
هـا را تحـت الشـعاع خـود     فتمـان هـا و گ و حركت به سمت وضعيت مطلوب، كـنش 

دهد. يك نظم تازه دهد. اين شرايط و فضا همه چيز را تحت تاثير خود قرار ميميقرار
هاي نظـام قـدرت جديـد و    كند؛ و پايهي نظمي شروع به رشد و نمو مياز درون اين ب

  ).107- 106،ص1387زاده،(اديبكند رهنگ رسمي آن را بازتوليد ميف

دار يـك  اما از سويي ديگر انقلاب ايران و فضاي استعاري به وجود آمده پس از آن، وام
بـوده اسـت. ايـن    » گـر متن گفتـاري بسـيج  «مقاومت و تلاش متن محور بود كه بيشتر يك 

  قلاب اهميت بسياري دارد؛ چرا كهويژگي بسيج كننده بودن ان
اي و قـدرت  انقلاب اسلامي ايران ماحصل شكاف و تعارض بـين يـك جامعـه تـوده    

نده و سسـت بـر روي ايـن جامعـه     سياسي سركوبگر بود. قدرتي كه به گونه اي شـكن 
هاي اي، از سطح وسيعي از گروهودهوار سوار بود؛ اين بدان معني است كه جامعه ت توده

  ).278 ،ص1381(كمالي،پذير برخوردار است هاي بسيجتودهانساني و 

اجتماعي برآمده از فضـاي   –هاي سياسي ها در اين جدال، براي گروهو بسيج اين توده
انقلابي اهميتي حيـاتي داشـت. گفتمـان انقـلاب اسـلامي از طريـق تسـلط دلالـت كننـده          

بازگشت بـه  «معنا يافت و در اين رابطه از » امپرياليسم ستيزي«و دلالت كننده » زدايي غرب«
 سكولار، سياسي فرهنگ از نقد به شريعتي بهره فراوان برده است چرا كه شريعتي» خويشتن

 تـا  كوشـيد  سخت بخشيد و تداوم گرفت،مي ناديده را ايران اسلامي فرهنگ آنكه، خاطر به
 اسـت، جـايگزين   اصـيل  خصايصـي  متضـمن  كـه  را فراگير و مدرن شيعي ايدئولوژي يك

 اينظريه حاوي شريعتي هايسخنراني و هانوشته. كند موجود غربي سكولار هايايدئولوژي
 در مخـالف  شـيعه  روشـنفكر  متنفـذترين  او. اسـت  اسـلامي  ايـدئولوژي  بـاب  در خلاقانه

 تجـويزي، ايـده   رويكـرد  همـين  قالب در شريعتي). 200 ،1384ميرسپاسي( بود 1350  دهه
 ديگـر  سـوي  از غـرب  و سـو  يك از مفرط زدگيغرب برابر در را »خويشتن به بازگشت«

  سازد كه او را به يكي از ايدئولوگ هاي انقلاب اسلامي تبديل كرد.مي مطرح
گيريهايي است كه رفتار و كنُش جمهوري غرب ستيزي و استكبارستيزي از جمله جهت

كنـد. ايـن امـر ماحصـل     هاي بين المللي و داخلي آن تعيين مـي كتاسلامي ايران را در حر
سازي كرده »ديگري«هاي نظريه پردازاني است كه مفهوم غرب را در گفتمان خويش  تلاش

شـود ايـن بازنمـايي و    ي آن داشتند. در ادامه سعي ميشدهو سعي در واسازي مفهوم مسلط
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هـاي  تـرين ايـدئولوگ  عنوان يكي از اصـلي ديگري سازي را در گفتمان سياسي شريعتي به 
  انقلاب مورد بررسي قرار داد.

  
 شريعتيگفتمان سياسي . 3

گـرا را از  گر، سكولار و غـرب اي سركوببيش از پيش چهره 8از آغاز دهه چهل، پهلويسم
ها هر يك غير خود را بازسـازي كـرده و بـه تقويـت     خود به نمايش گذاشت. اين سياست

گرايـي، آزادي و بـومي گرايـي را    خودشان ياري رساند. اسـتبداد و غـرب  هاي ضد گفتمان
ه بازسازي خـود واداشـت و آن را   هاي ضدمذهبي، گفتمان سنتي را بتقويت كرد و سياست

سوي راديكاليسم و سياسي شدن هدايت كرد. اين گونه بود كه پهلويسم خود به پيـدايش   به
تفكران اصلي آن شريعتي بـود) يـاري رسـاند.    (گفتماني كه يكي از م گفتمان اسلام سياسي

ي دولت، و نيز تحت تـاثير  گرايانههاي غربگرايي در اين سالها در واكنش به سياستبومي
  هاي انتقادي در انديشه غربي اوج گرفت.جريان

در عرصه نظري نيز در اين دوران انديشمندان ايراني از جمله آل احمد و فرديد چنـدان  
گرايي توام بـا انتقـاد از تمـدن    دادند و نوعي بوميدن غرب از خود نشان نمياشتياقي به تم

گرايـي  غرب و ستايش از فرهنگ ايراني جامعه روشنفكري اين دوره را فراگرفته بود. بومي
هـاي  و نيز تحت تأثير جريـان  ي دولتگرايانههاي غربدر اين سالها در واكنش به سياست

 غـرب  فلسـفه  در فرديـد  فكـري  سـير  گرفت. به عنوان مثـال  انتقادي در انديشه غربي اوج
 ،1390 ديگـران،  و عليخـاني ( هايـدگر  تا نيچه و برگستون و گوستاولوبون از است امتدادي

 و مـذهب  به گرايش با زمانه رسم به سوسياليستي و ژورناليستي تفسيري با وي). 43: 15ج
 تـاثير  تحـت  را احمـد  آل و ساخت منتشر را غربزدگي كتاب گرايي، شرق نحوي و ديانت
 صـورتي  بـه  متـاخر  ايامي در شايگان داريوش ).1390،15:43 ديگران و عليخاني( .داد قرار
 برابـر  در آسـيا  كتـاب  در كربنـي  اشراقي فلسفي مبناي بر را حكمي نظر وجهه همين ديگر
 با ستيز در آنها آتش به خود هاي كتاب و مقالات با نيز نصر سيدحسين و كرد عرضه غرب

 ظـن  از هركس كه است اين عصر آن رويدادهاي در انگيز شگفت نكته .زد دامن غربزدگي
 هايـدگري  و فرديـدي  تفكـر  مـدار  بـر  همـه . پرداخـت  مـي  غربزدگي مسئله طرح به خود

 واقعـي  اوضاع به ربطي مستقيم يا غيرمستقيم شايد كه نوشتند مي چيزي اما بودند،  گردآمده
 بـا  احمـد  آل جلال آثار در آنچه نظر اين از. كرد مي پيدا اش آينده سرنوشت ايران، جامعه

 ويرانـي  راه كنـيم  مـي  مشاهده فرانكفورتي روبنايي انتقاد و مذهبي سوسياليستي رويكردي
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 آن ضـرورت  مدرن نظام توجيه با مدتها كه روشنفكري قلمرو در نحوي به را سلطنت نظام
 ،1390 ديگـران  و عليخـاني ( كـرد  مهيـا  و فـراهم  بـود  كرده توجيه غيرمستقيم و مستقيم را

15:44.(  
به اوج خود رسيده بود، اينك اندك اندك  كه در دوره رضاشاه شور و شوق غربي شدن

كرد و تقليد از غرب جاي خود را به انتقاد از تمدن و فرهنگ غربي و سـتايش  فروكش مي
هاي شيعي و عرفـان  ب، سنتگرايي كه بيشتر در شيفتگي به مذهبومي از فرهنگ بومي داد.

گرايـي و زرتشـتي گـري    باسـتان ي شد و گـاه نيـز بـه ورطـه     گر ميو تصوف ايراني جلوه
هاي غربي كمك كرد و در عمل به رشد اسلام گرايي غلطيد، به بي اعتباركردن گفتمان درمي

ان بـه  فرسايي پرداختند مـي تـو  ياري رساند. از جمله اين متفكران كه در زمان قاجار به قلم
ميرزافتحعلي آخوندزاده و ميرزاآقاخان كرماني اشاره نمود كـه از بـا تاثيرپـذيري از مفـاهيم     
مدرني همچون ناسيوناليسم و معادل سازي آن با مفاهيمي از دوران باستان همچون كـيش،  

شـه در انديشـه زرتشـتي گـري داشـت      زبان، سرزمين مشترك و خودآگاهي تاريخي كه ري
  ور غرب در كشورهاي اسلامي پرداختند.نقد تاثيرات حض  به

  
  زدگي ايدئولوژي اسلامي: بستر بازگشت به خويشتن در برابر غرب. 4

مطرح كرد. » بازگشت به خويشتن«در اين شرايط بود كه شريعتي نظريات خود را با تاكيد بر
. در نوشـته هـاي او بـه خصـوص بـه      جوانان ايراني مخاطبان اصلي آثار شـريعتي هسـتند  

شود : يكي، دانشجويان محرومي كه به طبقه متوسط سنتي تعلق دارنـد و  وه توجه ميگر  دو
ــرده    ــيل ك ــان تحص ــري، زن ــنتي  ديگ ــوابق س ــه داراي س ــوان   اي ك ــتند (اخ ــري هس ت

كننـد كـه بـراي    ). بسياري از اين دانشجويان به ناگزير احسـاس مـي  103،ص1393كاظمي،
وارد كارزار شوند، اما سوابق و علايـق  تحقق تغييرات اجتماعي و شايد هم انقلاب بايستي 

  كند.اي، مانع ايجاد ميديني و فرهنگي آنها، براي ورود به چنين مبارزه
كنـد كـه بنيـادي    ايدئولوژي اسلاميِ شريعتي يك تئوري تغيير راديكـال را عرضـه مـي   

عيِ بايد براي فروپاشاندن نظم اجتمـا دارد. مطابق اين تئوري، يك مسلمان حقيقي، مي  نيدي
گويـد، از يـك   موجود، به مبارزه برخيزد. آن قدرت انقلابي كـه شـريعتي از آن سـخن مـي    

اي بيگانـه غربـي، شـريعتي بـا     ه ـگيرد ونه از ايدئولوژيايدئولوژي با منشأ بومي نشات مي
تضادهاي كوشد بربرقراركردن ميان گفتمان بازگشت به اصل و ايدئولوژي انقلابي، مي  پيوند

ي او عملاً، به نظرياتي كه مبلـغ  جوانان مسلمان فائق آيد. با اين همه، پروژه درونيِ نسلي از
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وجود شكافي مطلق ميان غرب و اسلام شيعي هستند، شباهتي ندارد و برعكس، به ديالوگ 
ميان اين دو مي انديشد و هدف اصليِ آن، خلق ايدئولوژي مدرن انقلابي، متناسب با بافـت  

  ايراني است.
ي بزرگتر او، كه عبارت از سازگار كردن بايست در كنار پروژهشريعتي، مياين دستاورد 

 پويا خصلتي تا است آن بر تجربه مدرن سازي با زندگي سنتي ايران است، فهميده شود. او
  .كند تضمين مدرن زمانه در را آن - پيروزي و– حفظ طريق، اين از و ببخشد اسلام به

بـه روشـني نقـاط     - » هـاي جديـد  فاجعـه «با نام  –هايش شريعتي در يكي از سخنراني
  :دهدضعف اشكال رايج مدرنيته را نشان مي

شـوند، بـر دو دسـته كلـي     هاي جديد كه به انحطاط و مسـخ انسـان منجـر مـي    فاجعه
هاي اجتماعي و دوم نظام هاي فكري. در ميان ايـن دو نظـام   اند : اول، نظامتقسيم  قابل

انسان جديد را دربرگرفته است و يا دعوت به دربرگـرفتن  اجتماعي ظاهرا متضادي كه 
ي فراموش شدن انسان به عنـوان يـك   كند، آنچه به روشني محسوس است، فاجعهمي

چند هر –ذات اصيل ماوراء مادي است. هر دو نظام اجتماعي سرمايه داري و كمونيسم 
كند... آنچنـان  ميتلقي » حيوان اقتصادي«انسان را به عنوان يك » شكل مختلف«در دو 

كه بايد انسان را از اسارت در كـار مـادي    –كه حتي معجزه ماشين و تكنولوژي جديد 
بـرد... و انسـان   كاري از پيش نمي - ساختكرد و اوقات فراغت او را افزون ميرها مي

شود تر ميتر و از خودبيگانهدر ميان اين سرسام جبري سرعت، هر روز محكمتر، غرقه
ديگر جايي براي رشد ارزشهاي معنوي و كرامات اخلاقي و طلوع استعدادات و نه تنها 

قدسي او نيست، بلكه سراپا غرق شدن در تلاش براي مصرف مادي؛ و مصرف بـراي  
تلاش مادي و فروريختن در يك مسابقه ديوانه وار در تجمل و تفنن، ارزشهاي سـنتي  

  ) 56،ص1379شريعتي،( يز دستخوش تعطيل و زوال كرده استاخلاقي وي را ن

انسـاني  » روح«ي شـريعتي دربـاره وضـعيت    دلمشغولي عمده دهندهعبارات فوق نشان
(علي الخصـوص روح انسـان ايرانـي) در مدرنيتـه اسـت و اينكـه ايـدئولوژي و فرهنـگ         

كند. او ميان هجوم فرهنگي و هجوم ايـدئولوژيكي  ماترياليستي غربي، اين روح را نابود مي
هـاي فكـري و اجتمـاعي    بيند و بر بهم پيوسـتگي بنيـادين نظـام   اني نميغرب تفاوت چند

داري هـر دو  دار فرهنگ است و كمونيسم و سـرمايه دارد. از نظر او ايدئولوژي طلايه  تاكيد
كننـد؛  الحـادي دفـاع مـي    –هايي هستند كه از يك بنيـان فرهنگـي ماترياليسـتي    ايدئولوژي

  شريعتي اعتقاد دارد كه
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تواند از يك انتخاب فكريِ صرف به جايگاهي ئولوژي اسلامي است كه مياين تنها ايد
ارتقا يابد كه به نيازهاي وجود شناختي بشريت پاسـخ گويـد. معيـار حقانيـت انديشـه      

جنبه وجودشناختي آن است. ايدئولوژي اسلامي حقانيت خود را » بازگشت به خويش«
آورد يشـناختي بـه دسـت م ـ   از اين معيـار وجـود    - كه فراسوي عقل و دليل است –

  ).204 ،ص1384(ميرسپاسي،

هـاي  به عبارت ديگر اعتبار وجودشناختي يك ايدئولوژي، از اتكـاي آن بـه سرچشـمه   
 بـر  شـده  اعمـال  عقايـد  از ايسـتا  اي مجموعـه  آيد. ايدئولوژياصيل فرهنگي به دست مي

. شـود  مـي  بازسـازي  و بازتوليد عمل در درپي پي كه پوياست روندي بلكه نيست،  ها توده
 جامعه با روابطشان و خود و كنند، مي رفتار كنند، مي فكر مردم كه گونه آن يعني »عمل  در«
، همـه در يـك نيـروي واحـد     »خـدا «و » ايـدئولوژي «، »فرهنگ«نتيجه اينكه  .فهمند مي را

هـاي  شوند. خدا نقش مهم و بي نظيري در اقتدار غايي و منحصـربفرد جنـبش  مستحيل مي
كنـد. ايـدئولوژي مـنعكس كننـده ايـن اقتـدار اسـت. شـريعتي در يكـي از          اي ايفا ميتوده
كند : اي را چنين توصيف ميودههاي ت، حركت»آلي ايدهجامعه«هايش، تحت عنوان  درس

شـان در جهـت   در يك جامعه، افرادي كه ايمان و هدف مشتركي دارند، هماهنگ با هدف«
ي بـي طبقـه توحيـدي)    سمت هدف مشترك (جامعـه  شوند و بهنيل به پيشرفت متحد مي

، دهـد كـه ايـن اتحـاد    ). او به اين نكته توجـه مـي  69،ص1381(شريعتي،» كنندحركت مي
است، و نه همچـون كمونيسـم بـه خـاطر     » خون يا خاك«همچون فاشيسم حول محور   نه
براليسـم  است. اين اتحاد همچنين در بنيان خود شـباهتي بـه لي  » سهيم شدن در منافع مادي«

ــدارد    ــدف ن ــي ه ــئول و ب ــد    « غيرمس ــارض باش ــاعي مع ــاي اجتم ــه نيروه ــه ملعب » ك
انسـان در تضـاد ميـان    «). در يك سـخنراني ديگـر، تحـت عنـوان     69،ص 1381(شريعتي،

مدرنيتــه و غــرب  او دربــاره يــك راه حــل اســلامي بــراي مســاله» ماركسيســم و مــذهب
  دهد: مي  توضيح

ايم.  ن و آغاز يك عصر نوين قرارگرفتهان يك دورابه روشني آشكار است كه در مرز پاي
سـان  دوراني كه در آن تمدن غربـي و ايـدئولوژي كمونيسـت هـر دو از رسـتگاري ان     

از هــر دو » روح جديــد«د و انــانــد و سرنوشــت او را بــه فاجعــه كشــاندهمانــدهعاجز
ي وجوي فلاح انسان، راه ديگـر رود تا در جستاست، و آغاز عصري كه مي سرخورده

را تجربه كند و جهتي ديگر را پيش گيرد. جهتي كه در آن انسان گوهر وجودي خويش 
ن روح و نـور خـويش را از دسـت    را نجات دهد و بر سقف ايـن طبيعـت كـه اكنـو    

است، فانوس قديمي خورشيدي را بيـاويزد كـه در پرتـو آن، انسـان بيگانـه شـده        داده
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بد و راه فـلاح را بازبينـد. در ايـن    ازخويش چشم به فطرت خود دوزد و خود را بازيا
  )111- 110،ص 1375(شريعتي، ركت نوين، اسلام مقام بزرگي داردحيات و ح

را » انقلابـي «بيند، عناصـر  به رغم دوگانگي آشكاري كه شريعتي ميان اسلام و غرب مي
كند. او هيچگاه در ايـن بـاره   زمان، هم از ايدئولوژي غربي و هم از سنت شيعي اخذ ميهم
اسـت و ايـن نكتـه را    » غربي«هاي رديدي ندارد كه نمادگرايي شيعه مدافع برخي از مولفهت

ها بوده است و غرب صرفاً نسخه دارد كه گويي تشيع منبع حقيقي اين مولفهچنان اظهار مي
هاي انقلابي خـود را  اي از آنها را ارائه كرده است. به عنوان مثال، ماركسيسم، ايدهتنزل يافته

ها از هاي انقلابي درست همان چيزي است كه ماركسيستآن ايده«لام وام گرفته است:از اس
تـوان از جملـه آثـار    هاي شريعتي را مـي ). نوشته23،ص 1374(شريعتي، »انداسلام آموخته

كنـد ميـان تشـيع و    احياگرايانه به حساب آورد. گذشته از گفتگويي كه شريعتي سـعي مـي  
هايي در اسلام است كـه البتـه   ي گرايش»احيا«، تلاش ديگر او، ايدئولوژي غربي برقرار كند

ي نمـادين دربـاره   - او بـا زبـاني سـنتي   «برخي، احتمالاً، هرگز در آن وجود نداشته اسـت.  
داند كه گويد. شريعتي خود را يك ايدئولوگ مدرن شيعي مينيازهاي جديد مردم سخن مي

اسـتقلال ملـي در برابـر غـرب     نولـوژي و  به آينده تعلق دارد و براي نيـل بـه پيشـرفت تك   
  ).206،ص 1384(ميرسپاسي، »كندمي  مبارزه
  

  ايراني ةجامع براي غرب مصائب. 5
گويد، اما معمـولاً بـه   ي ايراني سخن ميشريعتي از مصايب ناشي از هجوم غرب به جامعه

د.بي گمان او كناي سياسي يا اقتصادي نگاه نميسلطه غرب بر ايران، تنها به مثابه يك پديده
ي ايراني حملـه كنـد و آنهـا را    گيرد تا به افراد و طبقاتي در جامعهاز كابوس غرب بهره مي

اند. شـريعتي بـا   ي غلط زندگيِ غربي تسليم شدهمتهم كند در برابر ايدئولوژي باطل و شيوه
دهـد.  اي تاريخي در بـاب زوال معنـوي ايـران ارائـه مـي     ، تلقي»غرب زدگي«بسط گفتمان 

اي را از پاي انداخته كه به خـاطر  براساس اين تلقي، او معتقد است كه هجوم غرب، جامعه
ي انحطـاط افتـاده   بـل در ورطـه  هـا دوربـودن و انحـراف از اسـلام حقيقي،خـود، از ق     قرن

ان(و همــه مســلمانان) را ي اول ايــراي كــه در درجــهاســت. اســلام تحريــف شــده  بــوده
گـر تعـدي غـرب هسـتند،     جيـه هـايي كـه تو  ايـدئولوژي  يكشـانده، بـه انـدازه     انحراف به

نيـاز اسـت. در   » اسلام حقيقـي «است و براي مقابله با هر دوي اينها، به بازگشت به   بار زيان
گفتمان شـريعتي، اسـلام تحريـف شـده و غـرب زدگـي، مظـاهر خـود را بـه تـدريج در           
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يابـد. بدينگونـه   مـي  كار و فرسـوده هاي غربي و روحانيت محافظهپهلوي، ايدئولوژي  رژيم
كنـد : گفتمـاني كـه    ، مهمترين نقش را ايفا مـي 1350شريعتي در بناي گفتمان سياسي دهه 

  گردد.ي ايران ميبودن در جامعه ي اصيل بودن / بي ريشهحول محور دوگانه
در برابـر  » مـا «سازي نسـبت بـه    سازي يا چندگانگي سري دوگانگي در هر فرهنگي يك

ي غيرملـي يكـي از ايـن     ي بيگانـه »آنهـا «ي انسان ملي در برابر »ما«مثلاً  وجود دارد.» آنها«
هاي ملي و نظام جهاني برجستگي يافت و  آيد كه با ظهور دولت ها به شمار مي سازي دوگانه

اي مثـل   دهد. امـا در مقابـل پديـده    بخش مهمي از فرهنگ ملي و هويت ملي را تشكيل مي
لق و كاملاً ي مط سازي در آن جنبه سازي يا چندگانگي گانگيقرار دارد، كه اين دو» بازنمايي«

  كند. قطبي پيدا مي
شـود. بـر ايـن اسـاس گفتمـاني       مياين قطبي شدن امري اصلي و كاملاً طبيعي دانسته 

گيـرد كـه در آن برخـي نهادهـا، كردارهـاي اجتمـاعي و نهـادي، همـراه بـا           مي  شكل
شـوند و عمـوم رغبـت     م برخوردار مـي آميز، از تأييد عمو هاي فرهنگي تبعيض ويژگي

هـا و نهادهـا و كردارهـاي وابسـته بـه       دهند. در مقابـل، ارزش  بيشتري به آنها نشان مي
  ).113 ،ص1380(معيني علمداري،شوند.  هاي ديگر همگي يكسره رد مي فرهنگ

هاي اجتماعي  ترين ويژگي گفتمان مهم» سازي(بازنمايي) غرب غيريت«ي  در واقع پديده
به بعد است كه با برجسته كردن نظـام معنـايي كهـن الگـويي و      32هاي  تعماري سالپسااس
فرهنگ به توليد اين » هاي ابزاري مدرن گفتمان«هاي فرهنگي جامعه ايراني در قالب  سرمايه

  و تداوم آن امكان بخشيدند.
  

  غرب غيرساز ايدئولوژي: ناسيوناليسم .6
 و بـديهي  حقيقـت  ايـن  بـه  بايسـت مـي  كنـيم،  تفسير و تعريف كه گونه هر را ناسيوناليسم

 بستر يك در و تاريخ طول در مفهوم اين كه كنيم توجه مهم بسيار همچنين و انكار غيرقابل
 خـود  حيـات  بـه  و گرفتـه  شـكل  خـاص  ايانديشـه  بـر  مبتني و مشخص مكاني و زماني
 اسـت  وابسـته  آن بـه  كـه  آنچـه  از غيـر  مكـاني  در را آن بخـواهيم  اگر لذا. است داده  ادامه
 تغييـر،  لـزوم  صـورت  در و بـازبيني  مـورد  دوبـاره  را آن هايمولفه بايستمي كارگيريم، به

  :كندمي مطرح »حرف جغرافياي«عنوان تحت را مساله اين شريعتي. قراردهيم
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 حـرف  جغرافياي به بلكه كرد، نگاه زياد نبايد حرف خود منطق به اجتماعي مسائل در
 را ملتي غرب در] حرف[ همان كه شديم حرفي قرباني شرق در گاه ما. بود متوجه بايد
 نجات باعث غرب در تاريخي دوره يك در كه بوده »ايسمي« يك گاه. است كرده زنده
 خاصي تاريخي مرحله يك در را همان بوده، غرب وحدت باعث بوده، بردگي از غرب
 ذلـت  و تفرقـه  و تجزيـه  باعـث  حـرف  همـان  و كردنـد  مطرحش و كرده شرق وارد

  ). 489 ،1360شريعتي( است شده زمين  مشرق

 در بايـد  را آن گيريشكل ريشه كه داندمي »ديالتيكي پديده«يك را ناسيوناليسم شريعتي
 ايپديـده  نيسـت،  ابدي ثابت واقعيت ناسيوناليسم،يك.«نمود جستجو پاسخ مثابه به ايمساله

 كتمان و نفي معرض در كه آيدمي پديد ناسيوناليسم هنگامي كه معني بدين.است ديالكتيكي
 »اسـت  هـا ارزش كتمـان  و نفـي  نـوع  يـك  خـود  تحقيـر  و شـود مي تحقير يا گيردمي قرا
 را ايـران  در ناسيوناليسـم  شـريعتي،  كـه  اسـت  نگـاه  همـين  با). 347- 344 ،1389شريعتي(

 خون و خاك اصالت ديگر ناسيوناليسم مباني امروزه ديگر كه است معتقد و كندمي  طراحي
 كـه  همـانطور  و نيست ملي هاي جويي برتري مهمتر همه از و نژادي و قومي تعصب يا و

 نـافي  به پاسخ مقام در كه رسدمي خود اوج به زماني ايران در ويژه به ناسيوناليسم شد اشاره
  :آيد مي بر خويش

 امـوي  سـلطنت  در اما است خاموش اسلام هجوم برابر در ناسيوناليسم ايران، تاريخ در
 داشت كار مذهبي اعتقاد و تفكر نوع به تنها اسلام زيرا. گيردمي جان و شودمي پديدار

 دهد تغيير ميخواست را ايران فردي و گروهي روابط و سياسي و اجتماعي شكل نيز و
 انكـار  و ملـت  تحقيـر  بـه  نـژادي،  تفاخر و عربيت بر تكيه با اميه بني رژيم حاليكه در

 عرب ملت برابر در را ايران ملت و كوشيد ايران تاريخ ملي مفاخر و فرهنگي ارزشهاي
 كـرد  خلـق  را آن كنـد،  نفـي  را ايرانـي  مليـت  ميكوشـيد  كه حالي در عرب.  داد قرار

  ).349 ،1389شريعتي(

 اسـت  معتقـد  و كـرده  معرفـي  پرسـتي  نـژاد  بـا  متـرادف  را غربي ناسيوناليسم شريعتي
 ميـان  در اجتمـاعي  حقيقـت  يـك  و انسـاني  واقعيت يك آن حقيقي معناي در ناسيوناليسم
 و تفـاهم  عامل بلكه نيست ملي تنازعات و قومي جويي برتري عامل تنها نه كه انسانهاست

  .هاستملت ميان تعارف
 و زد حـرف  مليت از شودمي طور چه دارد، وجود جهاني پيوند و بينش يك كه امروز

 ناسيوناليسم معتقدند، بدان من امثال و من امروز كه ناسيوناليسمي اين ؟!بود معتقد آن به
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 نيسـت،  خـويش  در فـرورفتن  اند، شده آغاز جهاني نهضت ضد بر كه نيست مليتي يا
 مليـت  چـارچوب  در كـه  فكرهاي هم و همدردها از بريدن نيست، جهان از دورماندن

 شخصيت بر تكيه معتقدم آن به من كه ناسيوناليسمي عكس بر بلكه. نيست نيستند،  من
 خصوصـيت  بـه  كـه  كسي آن و نيست يكي دو اين است، خودي معنوي و فرهنگي و

 چنـين  توانـد نمـي  مسـلمان  يـك  نيست، مسلمان كند،مي تكيه خودش قومي و نژادي
 فرهنـگ  به كه كسي آن اما. است فاشيسم اين است، جاهليت اين باشد، داشته اعتقادي

 بشري مرحله در انساني كار يك ميكند، تكيه خودش اجتماعي شخصيت و معنويت و
  ).71- 74 ،1360شريعتي( دهد- مي انجام

  
  زدگي غرب محصول بيگانگي .7

 بـه  ،)مدرنيتـه  جريـان  در ويـژه  بـه ( شـرق  در استعمار كاركرد ترين مهم به اشاره با شريعتي
 يعنـي  اصـل  دو كـردن  جـايگزين  و مذهب و فرهنگ اخلاق، ازجمله چيز همه بردن ازبين

 ويـژه  به سطوح همه در بيگانگي غرب، توسط آنها همه جاي به »اومانيسم« و »سود اصالت«
  :كه است معتقد و كندمي مطرح را انجاميد آن مسخ به كه مذهب وادي در

 و نـدارد  اعتقـاد  ديگـري  چيز هيچ به نه و مذهب به نه و علم به نه ديگر جديد انسان
 هستي، به نسبت اعتقادي بي پوچي، ها،ارزش سقوط بدبيني، جز چيزي امر اين حاصل
 ايمـاني  بـي  همچنـين  و انسـان  در رسـالت  و حيات در معني و جهان در هدف فقدان
 و عوامـل  همـه  از مركب قدرتي انگار). 1359،2:29شريعتي( ... نيست تمدن به نسبت

 و ترين قوي از است، كرده مامور را هياتي آشكار، گاه و پنهان معنوي، و مادي امكانات
 متخصصـان  فيلسـوفان،  شناسـان،  مـردم  شناسـان،  جامعـه  تـاريخ،  فلاسـفه  ترين زبده
 شناسـان،  شـرق  سياسـتمداران،  اجتمـاعي،  روانشناسـان  شناسـان،  ديـن  انسـاني،  علوم
 اسـلامي،  ادبيـات  و عرفـان  و حكمت متخصصان فقيهان، شناسان، قرآن شناسان، اسلام

 هـاي  نقطـه  خاورميانـه،  مـردم  فكري و روحي خصائص اجتماعي، سنتهاي با آشنايان
 نقـش  طبقـاتي،  و اجتمـاعي  رفتـار  خـاص  گرايشـات  و عاطفي حساسيتهاي و ضعف

 علمي و دقيق مطالعه با تا...  نظامها و ها توده اين در قدرتها، قالبها، ظاهرها، شخصيتها،
ــه را اســلام اســلام، عميــق شــناخت و مــردم و محــيط  كلمــه معنــي تــرين دقيــق ب

 يـك  طبيعـي  دگرگوني و انحطاط از سخن كه پيداست روشني به چه، سازند،"وارونه"
 كه دقيق آنچنان و است "وارونگي" است داده روي آنچه اسلام، در بلكه نيست مذهب
 بـا  برخـورد  در و تـاريخ  در طبيعـي  ناخودآگـاه  عوامـل  زاده و باشد تصادفي نميتواند
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 ملتهايي ويژه به و سنتي و طبقاتي و قومي هاي جنبش تأثير تحت يا و بيگانه فرهنگهاي
 وارونگي اين كامل و پخته و آگاهانه بسيار كه مينمايد چنين بلكه اند، آمده اسلام به كه
 آن، عملـي  يـا  اعتقـادي  ابعـاد  تـرين  مترقـي  كـه  اي گونه به است داده روي اسلام در
  )11- 10 ،1360شريعتي( است درآمده اجتماعي ضد عوامل ترين منحط صورت به

 خلاف در واكنشي افتد، مي خطر به اش فرهنگي و تاريخي هويت ملت، يك كه زماني
ــت ــه و جه ــورت ب ــابي ص ــت بازي ــد( هوي ــده تهدي ــاوت و) ش ــر در مق ــخ براب  آن مس
 كسـاني  زمـاني  كـه  طـوري  بـه  است صادق نيز مذهب درباب ويژگي اين. گيرد مي  صورت
 نـوعي  بكاهنـد،  آن تاثيرگـذاري  اهميـت  از و كننـد  مسـخ  را جامعـه  يـك  مذهب بخواهند

 از بـيش  آن ثبـات  و قـوام  و رشـد  بـه  كـه  ميگيـرد  شـكل  جامعـه  در »مذهبي خودآگاهي«
  .انجامد مي  گذشته
 در آگـاهي  خـود  روح دميـدن  و اسـلام  بازشناسـي  بـر  شـريعتي  كه است رو همين از

  .كندمي تاكيد اسلامي شده خودبيگانه از كالبدجامعه
 است شده فلج نيمش كه كالبدي اين در مسيحايي روح اين كه است اين چاره راه تنها...
 شود دميده آگاهانه »دمبدم باشد باد اش حمله«كه روح بي دماغ پوك، نيمش و فاسد و
 يا يفرهنگ و معنوي هاي ريشه همه از بريده و خويش با بيگانه و سرگردان نسل هم تا
 خويشـتن  بـه  و خـويش  بـه  بخشـد مي قوت و قوام ملت يك انساني شخصيت به كه

 و رسد خودآگاهي و »خودي« به و بازآيد خويش اخلاقي و تاريخي اصالت و فرهنگي
 و روحـي  خلاء و پوچ گرايعقب و خطرناك نهيليسم اين از زندگي، و جهان برابر در

 توحيدي بخش مسئوليت و باز و روشن جهان يك به فلسفي، و فكري ياس و حيرت
 در را او و كندمي افسون هم و ميزند شاخ هم كه غرب موحش غول برابر در و يابد راه
 پس تا گرفته، اخلاقي و ذوقي و فكري و فرهنگي جانبه همه و شديد بمباران يك زير
 متفـاوت  قـدرت  شـدن  فلج و وي انساني و روحي تخليه و عقلي و معنوي تسخير از

 – »ابداع و انتخاب« و سنجش و ارزيابي و قضاوت و تشخيص و نقد نيروي و منطقي
 و آسان ديگر كه اشسياسي – اقتصادي تسخير به – وي معنوي سقوط كلمه يك در و

 تجديد و متلاشي خويشتن مجدد بازيافتن با طريق بدين. بپردازد گيرد،مي صورت آرام
 و بـرود  خـويش  پاهـاي  روي بر و بماند و بايستد بتواند اش،فرهنگي و معنوي حيات

 مـذهب  جامعـه،  مـتن  در ديگـر،  سـوي  از و گردد تجديد اش شكسته هم در انسانيت
 انحطاط و ذهن انباشتن و است عقل شدن فلج عامل كنندمي تبليغش غالبا كه گونهبدان
 تقويـت  و تحمل و تسليم و وضع توجيه و اصلاحي و اجتماعي بدبيني و ياس و اراده
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 عـادات  و اعمـال  و معقـول  نـا  مكررات تكرار به خوكردن و خرافات و پرستي موهوم
 و ثمـر  بـي  محبتهـاي  و هـا كينـه  و اسـاس  بي تزلزلهاي و ترسها برانگيختن و نامفهوم
 بـه  شـدن  سـرگرم  بـالاخره  و مجهـول  يـا  معلوم دشمنهاي و دوستها به بودن مشغول
 چنـين  در...  هسـت  لازم و هسـت  آنچه از ماندن غافل و نيست لازم يا و نيست  آنچه
 از ميتوانـد  را تسليم و فقر و جهل و تخدير مذهب كه اعجازگري عامل تنها اي فاجعه
 همـه  بشـر  تاريخ و...  مذهب تنها و تنها. است مذهب بزدايد زندگي متن و روح عمق

 يـك ...  هـا مـذهبي  بـي  عليه مذهب نه و است ها¬مذهب عليه مذهب جهاد حكايت
 از منجمـد  و منحط اسلام كردن جدا راه تنها بنابراين كه ميداند پذير واقعيت روشنفكر

 بخش حيات و راستين اسلام كردن جانشين و دميدن مردم، زندگي اعماق و ذهن عمق
 اسـت؛  اسـلام  رنسـانس  يك فكري، انقلاب يك شود آغاز بايد آنچه...  است نخستين
 تـرين  غنـي  بـا  و مـان  اعتقادي مباني ترين عميق اساس بر اعتقادي و فرهنگي نهضت
: كلمـه  يـك  در و داريـم  اختيـار  در كـه  يـي  انساني و معنوي هاي سرمايه و ها تجربه

  ).356- 358 ،1360شريعتي(! "اسلام"

 آگـاهي  خـود  مثابه به را مذهب شريعتي، كه است مذهب هايكارويژه همين به توجه با
 جوامــع در ويــژه بــه بيگــانگي از رهــايي ابــزار تــرين مهــم و آگــاهي درجــه بــالاترين كــه

  :گيردمي نظر در است،  مسلمان
 كـه  صـنعت  و علوم و فلسفه برابر در ميدانم خودآگاهي كلمه يك در من را مذهب ...

 روابـط،  تقـديرتاريخي،  جامعـه،  زمـان،  بـه  نسـبت  كـه  كسي را روشنفكر و اند آگاهي
 كلمـه  يـك  در و دارد آگـاهي  خـويش،  گروهـي  سرنوشـت  ها، جهت ها، گيري جبهه

 " اسـلام  كـه  اسـت  همـان  آن و ميكند وجدان را خويش جمعي "حيثيت" يا "وضع"
  ).329 ،1381شريعتي( مينامد " فطرت

 آن،) اجتمـاعي ( جمعـي  پيامـد  امـا  شـود مـي  آغـاز  فـرد  از چند هر مذهبي خودآگاهي
 و كــرده مشـخص  را ايجامعــه مـذهبي  هويـت  كــه اسـت  ملــي و اجتمـاعي  خودآگـاهي 

 يـك  از فراتـر  اي مقولـه  را اسـلام  شناخت به اسلامي جوامع نياز شريعتي. آوردوجودمي به
 قدرت دادن دست از را خودبيگانگي از علائم و دلايل از يكي و كندمي معرفي ديني وظيفه

 كـرده  معرفي اسلامي جامعه يك در انسان اخلاقي و معنوي استقلال و شهامت و تشخيص
  :كه است معتقد و
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 نيست، شناسي مذهب از ايشعبه يا ديني وظيفه يك عنوان به تنها اسلام شناختن امروز
 و شـگفتي  از پـر  و غنـي  تـاريخي  و بـزرگ  تمـدني  با آشنايي به است نيز راهي بلكه
 روح در رسـوخ  بـالاخره  و مـا  كنـوني  هاي جامعه انحطاط و ارتقا علت يا علل  يافتن
 و ميكنـيم  مسئوليت احساس سرنوشتمان قبال در ما كه مردمي حقيقي وجدان و جامعه

  ).1360،2:252شريعتي( نيازمنديم اسلام جانبه همه و دقيق شناخت به رو اين از

  
  گيري نتيجه .8

ي گفتمان انقلاب اسلامي كه ها و وجوه مغفول ماندهدر اين مقاله تلاش بر آن بود تا از لايه
ي غيريت سازي و بازنمايي غرب در انديشه علي شـريعتي بـه عنـوان يكـي از     همانا نحوه
  انقلاب اسلامي بود، رونمايي شود.هاي ايدئولوگ

بود كـه از اسـتبداد بـه تنـگ      ينسل يبرا يعتيشر يگفتمان اصل »شتنيبازگشت به خو«
 ـ هـاي دولـت  يو اسـتعمار  يستياليامپر هاياستيس ليرا به  دل سميبراليبود، ل  آمده و  يغرب

 تي ـماه لي ـرا، بـه دل  سـم يو ماركس دانستيسرزنش م ستهشاي هاجامعه نيا يابتذال اخلاق
موجود  يحال، به مذهب سنت نيو در ع كرد،يتش با مذهب، نكوهش ميو ضد يستياليماتر

در گفتمـان بازگشـت    يعتي. منظور شردادينشان نم ايآن چندان علاقه ندهينما انيو روحان
 ريتفس نيو نجات بخش بود. ا يانقلاب يدئولوژيا كيبازگشت به اسلام به عنوان  شتن،يخو

 ـيانسـل جـوان    يبـرا  50دهـه   ياسيس يدر فضا  يتيجـذاب  ر،يي ـانقـلاب و تغ  فتهيش ـ يران
  داشت.  فراوان
و  يگونـاگون فكـر   هاياني، جر50 يپر تب و تاب دهه يموفق شد، در فضا يعتيشر

را  يعشـي  فرهنگ و اسلام به بازگشت مدار،غرب هايبا گذشتن از غرب و گفتمان ياسيس
  مطرح كند. رانيبه عنوان راه حل مشكلات جامعه ا

 »اصيل« قطب يك توليد شريعتي علي »خويشتن به بازگشت« گفتماني كاركرد مهمترين
 واقـع  در. بود »غيراصيل« قطب اين عنوان به غرب بازنمايي و »غيراصيل« قطب با مقابله در

 ديگـر  از. بـود  شده بازنمايي ايراني خويشتن ذات يا بيگانه ذاتي گفتماني نظم اين در غرب
 و پيوسـته  هـم  بـه  هـويتي  هـاي لايـه  سـاختار « گفتمـان شـريعتي   در هـويتي  هـاي ويژگي
 كـه  هـايي دال اسـت،  هـويتي  هـاي دال تركيـب  براي امكاني ساختار اين. است  »اي زنجيره
 تا كندمي فراهم را پيچيده موقعيتي و كنندمي بازتعريف را گفتمان هايسوژه هويتي مرزهاي

 خـاص  گفتمـان  يك در پيوسته هم به ايزنجيره و پيوستار يك در متعددي هويتي هايلايه
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 را اقتصــادي - سياســي هــويتي مرزهــاي كــه »گرايــيحاشــيه« گفتمــان. كننــد پيــدا معنــا
 هـويتي  مرزهاي. است »پيچيده ساختارهاي« همين گفتماني اجزاي از يكي كند، مي  برجسته
 هـويتي  مرزهـاي  و اندافزوده ضدقدرت گفتمان هايسوژه هويت بر ايلايه كدام هر پيشين
 كاركردهـاي   .اسـت  كـرده  اضافه آن به ديگري »هويتي هاي¬لايه« نيز اقتصادي – سياسي
 و اسـتثمار  و گريسلطه نفي و مركز نفي حاشيه، و مركز تمايز گرايي،حاشيه گفتمان اصلي

  .است حاشيه به دادن اصالت و آن
 شـد،  ترسـيم  غـرب  مقابل شريعتي در گفتمان در كه اقتصادي ـ سياسي هويتي مرزهاي

 توجـه  با بلكه شد، تعريف »آنها« و »ما« اقتصادي و سياسي واقعي جايگاه براساس نه صرفاً
 شـريعتي،  گفتمـان  در. آن صـورت گرفـت   در موجـود  سازيغيريت و گفتمان موقعيت به

) آمريكـا  خصوصـاً ( غـرب  از كه هاييسازيغيريت و گفتمان ضدقدرت موقعيت براساس
 نماد ،»استعمارگر داريسرمايه« ،»امپرياليست« غيريت يك منزله به غرب بود، گرفته صورت

 قبيــل ايــن از و كشــانزحمــت و استثمارشــدگان مظلــومين، مقابــل در »ظــالم« و »ظلــم«
  .آيدمي شمار به گفتمان ي»ما« كه داشت  جاي
  
ها نوشت پي

 

1. Post-Colonial Studies 
2. Representation 
3. Orientalism 
4. Ernesto Laclau 
5. Chantal mouffe 
6. Discourse 
7. Articulation 

بـود وي بـراي سـاخت ايـن      50و  40دهـه  پهلويسم ايدئولوژي حكومتي، محمدرضا شـاه در  . 8
ــم    ــفيد، ناسيوناليس ــلاب س ــل انق ــري مث ــدئولوژي از عناص ــي،  اي ــرف گراي ــاهي، ع ، شاهنش

  .گرايي، شبه مذهب گرايي و شبه دموكراسي خواهي بهره برد بومي  شبه
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